
 



  ۱۰۶۰ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎۱۰۶۰  -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یبرقرار   جان، در کنار  یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 ۱۰۶۰  -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از اصفهان  ی زهرا باقر از کرج  یفاطمه انار  از تهران  یاکبر  ایرو

 آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  از اصفهان  پوری الهام تق پور از تهران بخشوده الهام

 پور از کرج بهرام زارع  از نورآباد  نهیماهان چوب جوکار از نورآباد  فرزانه

 آباداز نجف  یصفر  هیسم شهرن ی از شاه انی دیسع هیسم ن یاز قزو یزند  فاطمه

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از تهران  یزهرا عال  از سنندج  انی ظهور نصرت 

   

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 تماس حاصل کنید.   »بلی«در زیر   با آیدی

@zarepour_b 

 

 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 

 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 

 



  ۱۰۶۰ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 ️☎پیام دهنده لینک  ردیف

 خانم پرستو از سنندج  ۱

 آقای ابراهیم از آلمان  ۲

 خانم سارا از تهران  ۳

 کودک عشق خانم سلِنا و خانم الناز از آلمان ۴

 خانم فریبا خادمی از تهران ۵

     اولبخش  انی پا    

 خانم ندا از انگلیس  ۶

 آقای مرتضی  ۷

 کودک عشق خانم مِرسانا از مرودشت  ۸

 خانم محدثه از امارات با سخنان آقای شهبازی ۹

     بخش دوم  انی پا    

 
 



  ۱۰۶۰ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم پرستو از سنندج  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم پرستو[ ]سلام و احوال 

تری برای  و تازه   های خیلی قشنگ هایتان پیغام هر چهارشنبه که برنامهٔ جدید دارید، هر بار برنامه   خانم پرستو: 

 شود. وقت برای ما تکراری نمی های شما هیچما دارد آقای شهبازی. برنامه

 خیلی ممنون، لطف دارید شما.  آقای شهبازی:

 قربان شما.  خانم پرستو:

 زنید؟ از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 یک چند تا تنفس، نفس عمیق بکشم. خانم پرستو:

 زنید؟ بله بله، از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 گیرم. من پرستو هستم از سنندج تماس می   خانم پرستو:

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 خواستم برایتان این پیغام را بدهم. ای داشتم، خیلی وقت بود می آقای شهبازی عزیز من یک تجربه  خانم پرستو:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

گری داریم، چند وقت پیش من از یکی از چند وقت پیش، من توی محیط کارمان، یک کارگاه سفال   خانم پرستو:

من بدهد، که آن گُلی که از باغچه محیط کارم چیدم، بگذارم توی    آن همکاران خواستم که یک لیوان سفالی به 

 آن لیوان سفالی. 

 بله.  آقای شهبازی:

این لیوان را که به من داد، من این را، یک لیوان سفالی بود که تازه ساخته بودند، بعد من این را   خانم پرستو:

شود. خب یک  ها را که گذاشتم، دیدم توی این لیوان سفالی از زیر آب خارج می آوردم و آب ریختم و بعد این گل

دیدم آب تمام شده و این گشتم محل کارم، می افتاد و بعد من، روز بعد که برمی اش می چند روز همین اتفاق همه 

سفال  مربی  همکارمان که  آن  به  برگشتم  بعد  خودش گرفته.  به  پژمرده  حالت  این  گلِ  است، گفتم که  گری 

 دارد.شود، آب را توی خودش نگه نمی ها ازشان آب خارج می هایی که ساختیم مشکل دارند، این لیوان 
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

ریزی،  که چهل روز توی این آب می بعد این همکارمان گفتند نه، این لیوان سفالی باید چهل روز بماند، بعد از این 

خود این منفذهای  بهشود، ولی بعد از چهل روز خود این لیوان بعد از چهل روز درست است از آن آب خارج می 

 دارد. شود. بعد از آن دیگر، این آب را توی خودش نگه می لیوان سفالی بسته می 

 عجب!  آقای شهبازی:

طوری این صحبت را که کردند، خیلی هم بعد، من این اتفاق افتاد و من این لیوان سفالی را، همین  خانم پرستو:

بود، در مورد این    ۱۰۵۸واقعا برایم پیغام جالبی داشت، چون دقیقا بعد از این جریان، شما فکر کنم توی برنامهٔ  

 ها و منفذهای بازی که توی ما وجود دارد صحبت کردید.سوراخ 

 بله.  آقای شهبازی:

بود فکر کنم، من یاد این   ۱۰۵۸تان،  بعد دیگر این بود، که بعد از این جریان، شما برنامهٔ بعدی   خانم پرستو:

ها پر شده  لیوانِ افتادم. گفتم خدایا خبُ جنس ما هم از این سفالِ دور نیست. پس وجود ما هم از همین سوراخ 

 دیگر.

گویند چهل روز باید سختی  که چهل روز، یک صحبتی هست توی عرفا که می که، عرفا بعد از اینبعد یادِ این 

 دانم، هست این قضیهٔ چهل روز؟ دهند این عرفا، نمی بکشیم، یک ریاضتی به خودشان می 

 بله.  آقای شهبازی:

این   خانم پرستو: از ریاضت، حالا  این منفذهای وجود ما هم بعد  بعد من دقیقاً یاد این قضیه افتادم که بله 

که دیدن، دیدن،  ها هستند؟ این های ما کدام تواند باشد، متوجه بشویم که این سوراخ ها همان آگاهی می ریاضت 

ها که صحبت  بعد صحبت کردن، بعد شنیدن، همین پنج حسی که مولانا از آن »بَربَند پنج حس را«، از این سوراخ 

ها را ببندیم که این آب توی ما  های وجود ما هستند. ما هم باید این سوراخ ها هم سوراخ کند، گفتم پس این می 

 ذخیره بماند، یعنی دقیقاً همان داستان لیوان سفالی بود.

را برایتان توضیح بدهم، تجربه جالبی بود که من خودم    خواستم تماس بگیرم این می  من دیگر بعد از آن برنامه 

 را متوجه شدم، گفتم برای شما هم توضیح بدهم آقای شهبازی.  این

 بله، خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 ها بَربند و پُر دارش زِ خُم«. گفت »لوله امروز هم داشتیم می  آقای شهبازی:
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 طور است. بله درست است، همین  خانم پرستو:

های همانیدگی را ببند و از خُمِ خداوند این لیوان را پر ها برَبَند و پر دارش زِ خُم«، یعنی لوله»لوله   آقای شهبازی:

 ذهنی ببندید. های من هایتان را از هوا و هوس، خواسته گوید که چشم که می کن، حالا آن 

 طور است. بله، بله، همین  خانم پرستو:

ها  ها را بیندازیم، تا این سوراخ و هر همانیدگی یک سوراخ است، حالا مرتب باید ما این همانیدگی   آقای شهبازی:

 ها بسته بشود. بسته بشود. دردها را بیندازیم، سوراخ 

کنیم غذای  کنیم در دردهایمان، یعنی تبدیل به درد می گذاری میدهد، ما سرمایه هر زندگی که خداوند به ما می 

 دهیم و باید این کار را متوقف کنیم. بنابراین تلف نکنیم. دردهایمان می 

 بعد آقای شهبازی،  خانم پرستو:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

کنیم روی خودمان کار  ای که هست، موقعی که ما شروع می بعد آقای شهبازی عزیز، من یک مسئله   خانم پرستو:

های هشیارانهٔ زیاد، این همانیدگی را از  کنیم، یک همانیدگی را بالآخره با زحمت، خیلی تلاش زیاد، حتی درد می 

بندیم و یک مدت هم، حتی  کنیم، اما یک مشکلی که هست، یعنی یک جورهایی این سوراخ می خودمان دور می 

ماند این سوراخ، ولی بر اثر یک اتفاقی، نمیدانم، حالا بالاخره شاید خدا بخواهد بگوید نه، تو هنوز  مثلا بسته می 

گردد. دوباره ما باید  دانم چرا دوباره این همانیدگی برمیای یا چی. اما نمی باز هم این را کامل یا کنار نگذاشته 

 ره، یعنی انگار این راه رفتنی است واقعاً. تلاش کنیم دوبا

اش را زنده امروز اتفاقاً همین بود دیگر خانم، امروز آخر همین بود، دقوقی دعا کرد، همانیدگی   آقای شهبازی:
 که ارتعاش درد داشت بوالفضولانه به درد ارتعاش کرده بود. کرد. برای این 

کند از  گرداند، منفصل می گوییم دردهایتان را بیندازید، شما را برمی بینیم فقط ایجاد یک درد، که می پس می
 دارد. ممنونم. ذهنی را زنده نگه می بندد و من زندگی، فضا را می 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پرستو[ 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای ابراهیم از آلمان  -۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای ابراهیم[ و احوال  ]سلام

 گزاری کنم از شما. کشید. سپاسخسته نباشید، خیلی زحمت می  آقای ابراهیم:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

خواهم صحبت کنم،  ذهن، یک کمی هول شدم. می   توجه و دربارهٔ یک دعا در  بله، دربارهٔ همین   آقای ابراهیم:

 توانم صحبت کنم.ماشاءالله خیلی ارتعاش بالا دارید، نمی 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

گویم تا وقتی که یک مرده را مردم  بله، این ذهن ما یک داخل یک تابوت است مردم توجه کنند. می   آقای ابراهیم:

کنیم که ای مردم بر من توجه کنید. من خیلی  کنند، این ذهنمان فعلاً توجه ما متوجه است مردم را صدا می بالا می 

خواهیم هرچه همانیدگی هستند،  . اما از خداوند می ]صدا مبهم است[دانش زیاد دارم یا فلان چیز، ولی توجه ما  

 دهیم، بسوزاند. ها را تمام وجود ما رضایت می این

گویم کنیم، به مردم می کشُیم، یعنی مسئولیت قبول نمی یکی دعا، دعا که هست وقتی که همانیدگی خودمان را نمی

ها را بسوزانیم به کمک  که برای ما دعا کنید، این غلط است. باید خودمان مسئولیت قبول کنیم. همانیدگی 

خداوند. خداوند هر لحظه آماده است برای ما محبتش را نازل کند، اما ما هستیم که کمک خداوند را قبول  

 . ]صدا مبهم است[ها را کنیم. بله خواستم این نمی 

 خیلی ممنون، اگر صحبتتان تمام شد، خداحافظی کنم دیگران هم صحبت کنند.  آقای شهبازی:

 گزارم از شما. خواهیم، سپاس زنده باشید، روز خوب می  آقای ابراهیم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای ابراهیم[
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم سارا از تهران  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم سارا[ ]سلام و احوال 

از همهٔ زحمات شما، زحمات چندین و چندساله شما تشکر می   خانم سارا : از هر چیزی  این  قبل  کنم. بابت 

 های عالی و برنامهٔ خیلی خوب امروز. برنامه 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 های خودم یک مختصر توضیح بدهم. خواستم در مورد تغییرات و پیشرفت بعد از آن یک مقدار می  خانم سارا: 

 بفرمایید. بله بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 های اخیر در مورد شکاف استرس توضیح دادید.جناب شهبازی شما در برنامه  خانم سارا: 

 بله.  آقای شهبازی:

و من با توجه به فرمایشات شما متوجه یک شکافی که در خودم ایجاد کرده بودم، متوجه شدم که    خانم سارا:

قولی شکاف معنوی، یعنی رسیدن به حضور در آینده. حالا زنده شدن به زندگی در آینده، این شکاف را  آن به

شد که حالا اگر این اتفاق نیفتد  برای خودم درست کرده بودم که این شکاف خیلی هم باعث استرس در من می 

 شد. و من با فرمایشات شما متوجه این شکاف شدم.شود و باعث استرس من می چه می 

و همزمان با این فرمایشات شما یک پیام از خانم پریسای عزیز از کانادا خواندم که ایشان در مورد معیّت با خدا  

که چطور متوجه شدند که خداوند از، همیشه همراه ما بوده و است، و من با توجه به این پیام ایشان،  و این 

گوییم خدا همیشه با  پیدا کردم که خب وقتی که ما می   ای برای این شکاف استرسشود گفت یک چارهدرواقع می 

ما است، پس دیگر رسیدن در آینده معنی ندارد. خدا همیشه با من است. بوده، هست و خواهد بود. و این تقریباً  

 آرام حالا بسته شد. یواش، آرام یک جورهایی برای من این مشکل حل شد. این شکاف یواش

 بله، خیلی خب. آقای شهبازی:

بله. یک تفاوت دیگر هم که اخیراً باز متوجه شدم ما، چند روز پیش مهمان داشتیم منزلمان. بین    خانم سارا:

وضوح در  داد به سمت غیبت کردن. و من خیلی به قولی بحث را سوق می ها خیلی به هایمان یکی از مهمان مهمان 

 دیدم که چقدر دوست ندارم توی این بحث غیبت شرکت کنم. را می  خودم این 

طوری نبود و حالا یا تمایل داشتم که توی بحث غیبت شرکت کنم و یا حالا خیلی موذیانه  که قبلاً ایندرحالی 

دادم. ولی توی این هفته اخیر کاملاً خیلی  گفتم که نه مثلاً حالا غیبت نکنیم ولی خودم این بحث را ادامه می می 
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وضوح متوجه شدم که نه اصلاً تمایلی به غیبت کردن ندارم که هیچ، یک حس خیلی بدی هم از این کار به من  به

ها هم بحث را عوض کردند و مخالفت کردند که این بحث غیبت پیش داد. و خوشبختانه بقیهٔ مهمان دست می 

 نیاید و این هم یک تغییر دیگری بود که در خودم متوجه شدم.

 بله، آفرین!  آقای شهبازی:

شنیدم پیام های بینندگان را،  های عزیزان را که می و باز یک تغییر دیگر هم، تبدیلی که من قبلاً پیام   خانم سارا:

داد به بقیه گاهی حس حسادت به من دست می جناب شهبازی به کسانی که حالا پیشرفت بیشتری کردند به نسبت

ها نشدم. خودم را با ایشان مقایسه  قدر پیشرفت کردند ولی من مثل این ها اینداشتم که چرا اینو شاید روا نمی 

 کردم.می 

شوم  بینم خیلی هم خوشحال می ولی اخیراً چیزی که باز متوجه شدم این است که وقتی پیشرفت این عزیزان را می

طور که گفتم پیام خانم پریسا چقدر روی من تأثیر خوب  کنم. و همین و خدا را بابت پیشرفت آن عزیزان شکر می 

 کند.شود و چقدر به من کمک می شوم که چقدر پیشرفت این عزیزان باعث پیشرفت من می داشت، متوجه می 

 آفرین! بله.  آقای شهبازی:

کنم خانم  و خصوصاً عزیزانی که خیلی به پیشرفت من کمک کردند و من از ایشان خیلی خیلی تشکر می   خانم سارا:

هایشان واقعاً برای من  کنم. خانم طاهره از آلمان پیام هایشان استفاده میفریبا، خانم فریبای عزیز خیلی از پیام 

نظیرند. خانم اکرم و خانم صنعتگر، آقای  کمک کننده است، ایشان الگوی خیلی عالی هستند. خانم پریسا بی

ها عالی هستند. تمام عزیزانی که از کوچک  صادق از ایلام خیلی خیلی تاثیر زیادی روی من داشتند، ولی تمام پیام

کنم. دستان همه را  دهند همه عالی، همه تأثیرگذار، و همه مفید هستند. خیلی از همه تشکر می تا بزرگ پیام می 

 شوم.بوسم و دیگر بیشتر از این مزاحمتان نمی مبارک شما دست پُربرکتتان را می  بوسم و دستمی 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سارا[ 
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 کودک عشق خانم سِلنا و خانم الناز از آلمان  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم سلنا[ ]سلام و احوال 

 من سلنا هستم چهارساله از دانمارک.  خانم سلنا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خواهم یک آهنگ برایتان بخوانم. می  خانم سلنا:

 به! بله، بفرمایید.  به به  آقای شهبازی:

 خانم سلنا: 

 ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی

 ست با جانان که جانان جانِ من باشد مرا قولی
 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خداحافظ.  خانم سلنا:

 عالی بود، عالی، آفرین! خداحافظ.  ]خندهٔ آقای شهبازی[خداحافظ،  آقای شهبازی:

 دوستت دارم آقای شهبازی.  خانم سلنا:

 خواهد صحبت کند؟ مامانت یا بابات؟ به! من هم شما را دوست دارم، خداحافظ. کسی می به  آقای شهبازی:

 خاله.  خانم سلنا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سلنا[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم الناز[ ]سلام و احوال 

 الناز هستم.  خانم الناز:

 آ، الناز خانم از آلمان؟  آقای شهبازی:

 بله.  خانم الناز:

 جا؟ آفرین، آفرین! این موقع شب شما بیدار هستید؟ یا شب نیست آن  آقای شهبازی:
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 صبح است.  خانم الناز:

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ صبح است،  آقای شهبازی:

کنم که هی برنامه  ظهر است. از صبح بیدار بودیم ولی خدا قوت به شما. من هر لحظه دارم تعجب می   خانم الناز:

 شود، خدا قوت به شما، خیلی خوب بود برنامه. جا دیرتر می دارد آن 

 کنم.خیلی ممنون، لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 تان.شوم با اجازه ممنونم مزاحم نمی خانم الناز:

 این سلنا است اسمش، نه؟ این دخترخانم. آقای شهبازی:

 بله، سلنا است.  خانم الناز:

 کنند، خیلی ممنون، شما زحمت کشیدید یاد دادید بهشان نه؟ چقدر زیبا صحبت می  آقای شهبازی:

 خواهم زنگ بزن، بخوانم، من اصلاً بهش نگفتم. کنم تقریباً. خودش گفتش می خواهش می  خانم الناز:

 خیلی خب. ممنونم. آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم الناز[
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 خانم فریبا از تهران  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریبا[ ]سلام و احوال 

 به!! بهبه به واقعاً عالی! به   ۱۰۶۰سلام به روی ماه شما و همهٔ عزیزان. برنامهٔ  خانم فریبا:

 شما لطف دارید. آقای شهبازی:

های اخیر، هم این برنامه، مخصوصاً  فرمایید اما هم برنامه خیلی نکاتِ کاربردی، البته که همیشه می   خانم فریبا:

جا است. یعنی کلیدِ حل مسائل و به نوعی اول او است و  چیز آن واقع همه آن قسمت »خلأ« را که فرمودید که به

 آخر او است و اول و ظاهر او است و باطن او است. 

 بله.  آقای شهبازی:

درصد، درواقع او هستیم، جنس ما او است،    ۹۹/۹۹عنوان هشیاری که  عنوان انسان و به پس ما به   خانم فریبا:

توانیم با غیر جنسمان آمیزش داشته باشیم. امروز از نطفه گفتید و تولد آن جانِ باقی که درواقع در همان  نمی 

ها برای ما باز کردید بسیاربسیار دقیق و  افتد. این مستلزم شناخت است که شما طی این برنامه خلأ اتفاق می 

 نکته با زبان خود مثنوی، دیوان را گفتید و دیوان شمس را با زبان مثنوی باز کردید.بهنکته 

های ایشان و فرمایشاتشان و  واقع هدیهٔ خداوند، این گلِ باغ هستی جناب مولانا و همراهی شما با کتاب و این به 

خواهند با ترین زبان می که با سادهرغم این چه که این بزرگوار علی هایشان برای ما سهل کرد دانستن آن حکمت 

 ها که شما بسیاربسیار زیبا باز کردید.کلیدهایی دارد این کتاب ما حرف بزنند، اما شاه 

ها تفسیرهای  ها و بار ایم، من بار گشایی از داستان دقوقی. ما اصلاً نشنیده امروز در شگفت ماندم از این رمز 

های شما منحصربه خود شما  گشاییام، اما واقعاً این تفاسیر شما و این رمز مختلفی از داستان دقوقی خوانده

 است و بسیار درست است، یعنی خیلی دقیق است. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 بله، فرمودید:  خانم فریبا:

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 
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 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آفرین!  آقای شهبازی:

ترین ادراک برای بشر که اتفاق افتاده این است که ما در صندوق هستیم. صندوق  این ادراک، بزرگ  خانم فریبا:

های شخصی که همان طلسم است. صندوق، صندوق و  های قصههای تصاویر، خیال، بسته های فکر، بسته بسته

ها به  طلسم زمان، صندوق و طلسم مفاهیم و تصاویر، صندوق و طلسمِ افکار مثبت و منفی. امروز فرمودید این

کِشی از دنیا شوند. اتفاقاً که راز در فضاگشایی است هنگامی که ما خیلی در حال تفریح و لذت هم تبدیل می 

 هستیم. 

 هرچه از وی شاد گردی در جهان 

 بیندیش آن زمان  از فراقِ او
 ( ۳۶۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود، به ترس  همان موقع که به منفی، به درد تبدیل خواهد شد. هر لذتی و عادت به هر لذتی به ترس منجر می 

های شخصی، طلسم و صندوق بدن که همان یکی از  ها و قصه از دست دادن. و طلسم و صندوقِ خاطرات و آرزو 

به ترینش همین هم بزرگ برتر بودن است، همین طین بودن است که  با جنسیت است، با  نوعی    هویت شدن 

 بیند. تصویری که شیطان از انسان می 

های ذهنی، با هیجانات، با شادی و غم، با این صفات بشری و صندوق و  ها، دانش هویت شدن با دانش و هم 

مراتب ما باید  طور کلی طلسم و صندوق این جهان. به های تاریخی، قومی، ایدئولوژیک، ملی و بهطلسم همهٔ قصه 

این را تماشا بکنیم و ادراکش بکنیم. و با توسل و توکل و استقرار در این استوا، در این خلأ که درواقع فاصلهٔ 

ای که در کلاممان داریم،  ها داریم، عجلهای که در کار بین دو فکر است، که تأنی است. عجله را بشناسیم، عجله

اش، امروز فرمودید همین کف زدن است. کفِ ادراکی، دست ما است، پای  ای که در پندار و گفتار که همه عجله

 عنوان ناطقه. ها گفتار ما است به ما است، همهٔ این  ما است، عمل

کند و استفادهٔ عملی از استحاله و تبدیل  واقع فاصلهٔ بین دو فکر، درک حقیقت این لحظه را برای ما حاصل می به

زندگی. فرمودید کنُش با »خلأ« است. این واکنش و تحریک و پاسخ که ابتدای برنامه فرمودید، تحریک و پاسخ  

 مربوط به درواقع حوزهٔ ذهنی آن هستیِ ذهنی ما است. 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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هایی  ها و خواهش واسطهٔ اطلاعات و هیجان ها به چه که از خودمان تصور داریم، بله. تمام واکنش آن   خانم فریبا:

کِشی کار من نیست، مگر این فضای  دانم و این هویت طور اشتباه خودم را آن می که این هستیِ ذهنی دارد و من به

گذاری و مکث، حزم، دوراندیشی، عجله را دیدن، آگاه بودن در لحظه. به هر ترتیبی من  تأنی، فاصله   بین با

واقع که الآن است، قرار بدهم. و این کنش فرمودید با خلأ است. عمل با خلأ است. اصلاً   خودم را در زمانِ 

 فضاگشایی خودش عمل است، خودش درک است و خودش عمل است. 

 ای لِقایِ تو جوابِ هر سؤال 

 قیل و قال  مشکل از تو حَل شود بی
 ( ۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جا مراد دیدارِ خداوند است. لِقا: دیدار، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

می  همه  عزیزان  جوحی  داستان  در  است.  جوحی  داستان  در  بیت  بکنیم، این  مروری  یک  بخواهیم  اگر  دانند 

است، زن    همانیدگی با بدن داریم و با میل جنسی داریم، با آمیزشِ درواقع با غیر همجنس. قاضی توی محکمه 

خواهد که یک کلکی به او بزند و پولی تَلکِه کند. درواقع به فکر گدایی  آید و می جوحی با طراحی خودِ جوحی می 

که این منبع انرژی است، این انرژیِ  است. همهٔ موجودات چشمشان فرمودید امروز به انسان است. برای این 

می  داریم  رایگان  ما  و  است  در حال جوشش  ما  در  حیات  فکر هوشمند  به  درد دهیم  به  را  ها،  برکت  این  ها، 

 شود از ما. ها و منافذ خارج می سوراخ دانیم و از همین طوری نمی همین 

شود که محلش را ترک کند، از خودش خارج بشود، از این فضا خارج بشود،  همانیدگی با بدن در قاضی باعث می 

رسد  های ظاهر دارد و طبق آن نقشهٔ قبلی جوحی از راه می به زیبایی به خانهٔ غریبه برود که خانهٔ جوحی است. نظر

کند برای صید، برای  رود توی آن صندوق خودش را قایم کند. و به نوعی خاموشی و این خلأ حرکت می و قاضی می 

گوید که خب من  کند و حالا روزی است که می خواستن و خواستن ممنوع به نوعی. و توی آن صندوق گیر می 

کنند، تو هم که رفتی محکمه شکایت من را  خواهم ببرم این صندوق را بسوزانم مردم به من، من را متهم می می 

 شنوند. جا که این فرمایش شما که صدای ما را این بزرگان می کردی. ابیاتی است آن 

رسان خود فضا است و عامل کنیم، کمک از جایی خواهد رسید. بله، پیام یعنی فرمودید وقتی که فضاگشایی می 

 ایشان. چون  ٔ کمک همین اولیا هستند، انبیا هستند. به کمک خواهند آمد. چه باشند چه نباشند، زنده و مرده 

اند. و دیگر خاک نیستند که ما بخواهیم که چنین  اند و هم خودشان اَند سراسر. هم معدن جان ها جان، جان این

 تصوری داشته باشیم. 
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می می  پگَِه«،  »از  توی،  این  که  می برند  صدا  را  حمّالی  یک  عزیزان که  گوید  بفرمایید  دقت  را  حمّال  این  زند. 

 گویند: انگیز است واقعاً. می شگفت

 از پَگَه حماّل آورد او چو باد 

 زود آن صندوق بر پشتش نهاد 
 ( ۴۴۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»اندر آن صندوق، قاضی از نَکال« از سختی عقوبتی که در انتظارش است، با فرکانس شدید پشیمانی، درواقع ما  

 پناهی، حس تضرعّ، تضرعّ. دهیم. با گریه، با پشیمانی، با حس بی طوری پیام می این

 اندر آن صندوق قاضی از نَکال 

 ای حمال زد کِای حمال و بانگ می
 ( ۴۴۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نکَال: کیفر سخت، عقوبت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زد. یک جنس، فرکانسی، یک  شنیدند. از نَکال بانگ می زد، مردم می که اگر فریاد می زد، برای این یعنی فریاد نمی 

 جنس ارتعاشی که از درد است و از ناچاری است، این درخواست کمک است. 

 کرد آن حمّال راست و چپ نظر

 رسد بانگ و خبر؟ کز چه سو در می
 ( ۴۴۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 این چیست؟ 

 هاتف است این داعیِ من؟ ای عجب 

 کند پنهان طلب؟ ام مییا پَری
 ( ۴۴۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بالا می  ارتعاشات  این  پنهان در وجود  ما، یک هستی جوری  این ترس، درون صدایمان می آید در  کند  ای دارد 

کند این. چه چیزی را؟ پیغام  گوید حمل می توانیم صدایش را بشنویم و می عنوان فضا و خلأ می درواقع، و ما به 

 را.

 چون پیاپی گشت آن آواز و، بیش 

 گفت: هاتف نیست، باز آمد به خویش 
 ( ۴۴۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 عاقبت دانست کآن بانگ و فغان 

 بدُ ز صندوق و، کسی در وی نهان 
 ( ۴۴۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش این سخن پایان ندارد، قاضی

 کَش    گفت: ای حمال و، ای صندوق
 ( ۴۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

این تمام فکرهای ما، احساسات ما، هیجانات ما روی این خلأ شناور است. چیزی جز زندگی نیست، چیزی جز  

جا است خودمان را آن  که هستیِ ما آنخاطر این جا محبوسیم و بهعنوان این هستی در آن خداوند نیست. و ما به 

 کَش«.   گوید »ای حَماّل و ای صندوق پنداریم. اما می می 

 از من آگَه کن درونِ مَحْکمه 

 نایبم را زودتر، با این همه 
 ( ۴۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اندازیم کنیم خودمان را می خردی می خرَِد«، ما بییعنی برو نایب من را صدا کن بیاید. »تا خَرَد این را به زر زین بی

فرستد اگر ما با نَکال و با این تضرعّ و با تمام  خواهیم و زندگی نایبش را می به صندوق و خودمان هم کمک می 

 خواستن حاضر باشیم درواقع، با صدق و نیاز. 

 خِرَد تا خَرَد این را به زر زین بی

 ما بَرَد  همچنین بسته به خانهٔ
 ( ۴۵۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

روشنی در این ابیات و در این اش تَریٰ«، به چه که ما کردیم که »مشتریِ ماست اَللهُ این ستّاریِ خداوند برای هر آن

 درواقع در این بسترِ مثنوی خفته است. 

 اش تَریٰ مُشتریِّ ماست اَللهُ

 از غمِ هر مُشتری هین برتر آ 
 ( ۱۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هوش باش، از غم مشتریانِ فاقد اعتبار بالاتر بیا.«خرد«، مشتری ما است. بهاست: »خداوند می»کسی که فرموده

 اِش تَریٰ: خريد. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گویند نایب کیست. کنند که »ای خدا بگمار قومی روحمند«. حالا میو دعا می 
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 ای خدا بگمار قومی رُوحْمند 

 مان وا خَرَند تا ز صندوقِ بدن
 ( ۴۵۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خلق را از بندِ صندوقِ فسون 

 کی خَرَد جز انبیا و مُرْسَلون؟ 
 ( ۴۵۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَنظَر است  از هزاران یک کسی خوش

 که بداند کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

رسیم،  زنیم درون خودمان، به این شاهدی می یعنی شما امروز هم فرمودید این ما زمانی که دست به کاوش می 

 فهمیم که ما به صندوقیم و »درد خیزد زین چنین دیدن درون«، نباید بترسیم. می 

 درد خیزد زین چنین دیدن درون 

 درد او را از حجاب آرَد بُرون
 ( ۲۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

اند. »او جهان را دیده باشد پیش از این«. در  شنوند و شنیده شنوند! بزرگان ما را می شنوند، ما را می ما را می 

 کنند که شما هم تاجِ سرِ مایید. مورد ولَی و معلمِ بزرگِ معنوی صحبت می 

 او جهان را دیده باشد پیش از آن 

 تا بدآن ضِد، این ضدش گردد عیان 
 ( ۴۵۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مؤمن است زین سبب که علم، ضالّهٔ 

  خود است و موقن است ٔ عارفِ ضاله
 ( ۴۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا معنی اخیر مراد است. ضالّه: گمراه، گمشده. در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اساس افکار و  مندی و سبک زندگی بر فرماید که ما از فکر و جریان فکر و روش و ابیاتی هم است که کلاً می 

بر  آفریده ذهنیات،  اما اساس  گفتند،  دیگر  بزرگان  پیشتر  بسیار  پیش،  سال  هشتصد  برداریم.  دست  باید  ها 

 فرماید: صراحت و مبسوط در دیوان غزلیات و مثنوی جناب مولانا دارند. می به
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 سَر، جمله پُر سودا بُوَد خانهٔ 

 صدر، پُر وسواس و پُر غوغا بُوَد 
 ( ۴۴۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صدر: سینه. جمع: صدور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اندباقیِ اعضا ز فکر آسوده

 اند وآن صُدور از صادران فرسوده
 ( ۴۴۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در خزان و بادِ خوفِ حق گریز

 هایِ پارین را بریزآن شقایق
 ( ۴۴۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گریز: فرار کن، فعل امر از مصدر گریختن
 پارین: پارسال، پارینه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
نو است، سازوکارِ صُنع  بهجا نوچیز آن شود. همه نو با این خلأ و این فضا ساخته می بهامروز فرمودید که بدن ما نو 

کنیم که اگر  خو و فکر می کنیم خودمان را تقلیدی و کپَیهای پارین را ما نگه داشتیم و تزئین می است و شقایق 

گوید در  دهیم. آن هویت مَجاز است، خوش باشد که از دست برود. می مان را از دست می ها بریزند ما هویت این

جا بادی است  شود، آن های پارینت ریخته می جا، برو توی خلأ این شقایقجریان بادِ زندگی با ترسِ از حق، برو آن 

 ها را. چرا؟ چون:شدگی هویتریزد، این هم ها را می که این 

 هاست این شقایق منعِ نو اشکوفه

 که درختِ دل برایِ آن نَماست 
 ( ۴۴۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نمَا: رشد و نمو  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اصلاً تو وجودت برای نواشِکوفه است، برای خلق تازه است.

 خویش را در خواب کن زین افتکار 

 آر سر ز زیرِ خواب در یَق ظَت بر 
 ( ۴۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 افتکار: اندیشیدن 
 یَق ظَت: بیداری 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 



  ۱۰۶۰ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 19صفحه:                                                       برو به فهرست

طور در بابِ تأنی و تأمل که ساکنِ روان را فرمودید، که به نوعی ساکن بودن و روان بودن، حضور در دو  و همین 

به  انسان  برای  ما  زمان است که  و  تواناییواقعیتِ فضا  تنها  قابلیتی که    عنوان هشیاری که  و  انسان دارد  که 

چه که در هستی است دارد، این اقامت و استقرار در  به سایر موجودات حتی خودِ پیشینِ خودش و همهٔ آن نسبت

کند. ورزش را فرمودید برای بدن که این فضا و در زمان تصرف کردن است. این تأنی و مَکث این را حاصل می 

مان،  نوعی در جریان فکری ما، فکریِ غیر ارادی  اندازد. تأنی و مکث هم بهانرژیِ زندگی را در بدن به جریان می 

ای کند، یک ایستایی بین جریان فکر، فکر را به گونه ا این تلقین یک ورزشی، یک شکل جدیدی پیدا میاین ب

گویند که »حرف و گفت و صوت را برهم زنم«. این برهم زدن جریان  فرماید جناب مولانا می کند این. می دیگر می 

 شود. ها حاصل می ها و تأنی ذهن و فکر با این مکث 

 حرف و صوت و گفت را برهم زنم 

 سه با تو دَم زنم  این هر تا که بی 
 ( ۱۷۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

کنم عرایضم را با این  و این عزیز هم در مورد آن لیوان سفالی فرمودند که چهل روز است. و ابیاتی است ختم می 

 بسیار زیبا است. اجازه دارم بخوانم؟ ابیات که دربارهٔ تأنی هست و بسیار 

 کنم، بله بله، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 فرمایند: بله. می  خانم فریبا:

 آن یکی یاری پیمبر را بگفت 

 ها با غَبْن جفت که مَنَم در بیع
 ( ۳۴۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مکرِ هر کس کاو فروشد، یا خَرَد 

 بَرَد همچو سِحرست و، ز راهم می
 ( ۳۴۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت: در بیعی که ترسی از غِرار 

 شرط کن سه روز خود را اختیار
 ( ۳۴۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بیع: خرید و فروش 
 خوردن  غِرار: فریب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 که تأنّی هست از رحمان یقین 

 هست تعجیلت ز شیطانِ لعین 
 ( ۳۴۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تأنّی: آهستگی، درنگ کردن، تأخیر کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 پیشِ سگ چون لقمهٔ نان افکنی 

 بو کُند، آنگه خورد ای مُعْتَنی 
 ( ۳۴۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده کننده، اهتماممُعْتَنی: اعتنا 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 او به بینی بو کُند، ما با خِرَد 

 هم ببوییمش به عقلِ مُن تَقد 
 ( ۳۴۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده، از زواید پیراسته شده، ناب  مُن تَقد: نقاّدی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 با تأنّی گشت موجود از خدا 

 ها روز این زمین و چرخ تا به شش
 ( ۳۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فَیَکُون ور نه قادر بود کاو کُنْ

 صد زمین و چرخ آوردی بُرون 
 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آدمی را اندک اندک آن هُمام 

 تا چهل سالش کند، مردِ تمام 
 ( ۳۵۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گرچه قادر بود کاندر یک نَفَس 

 از عدم پَرّان کُند پنجاه کس 
 ( ۳۵۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عیسی قادر بود کاو از یک دعا 

 توقّف بر جهانَد مُرده را بی
 ( ۳۵۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 خالقِ عیسی بنتواند که او 

 توقّف مردم آرد تُو به تُوبی
 ( ۳۵۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این تأنّی از پیِ تعلیمِ توست

 سُکُست که طلب آهسته باید بی
 ( ۳۵۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تاَنی: آهستگی، درنگ کردن، تأخیر کردن 
 وقفه، ناگسسته سُکُست: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رود جُویَکی کوچک که دائم می

 شود نه نجس گردد، نه گَنده می
 ( ۳۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زین تأنّی زاید اقبال و سُرور 

 این تأنّی، بیضه، دولت چون طیور 
 ( ۳۵۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 والسلام استاد، خیلی ممنون.

 خیلی ممنون، خیلی زیبا! زحمت کشیدید، ممنونم. عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریبا[ 

 �🔹🔹�پایان بخش اول �🔹🔹�
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 خانم ندا از انگلیس  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم ندا[ ]سلام و احوال 

زنم خدمتتان. من پارسال موفق شدم  خدا قوت، من ندا هستم. الآن در حال حاضر از انگلیس زنگ می   خانم ندا:

 صورت جدی. کنم، یعنی به با شما تماس بگیرم. مدت دو سال است که برنامه را گوش می 

 بله.  آقای شهبازی:

واقع این چیزهایی که در مورد خودم دارم اولاً خواستم از شما خیلی تشکر کنم. واقعاً من که خودم در   خانم ندا:

ای که الآن درواقع در  که یک تجربهخاطر این کنم، اصلاً واقعاً قابل گفتن نیست. من فقط خواستم به کشف می 

 ]کنترل کیفیت صدا[حال گذراندن آن هستیم. 

دانم قضا و هرچه که است، ما توی این مدتِ اخیر، چهار  هرحال بخت و نمی دانم متأسفانه حالا به من حالا نمی 

اش را پنج ماهِ گذشته، یعنی درست از روز اول فروردین متأسفانه دختر خواهر من حالا تصمیم گرفت که زندگی 

اش هستیم. اصطلاح آن مشکلات فیزیکی پایان بدهد و خدا را شکر نجات پیدا کرد و خبُ هنوز هم ما درگیر به

ای که من  جا نبودم البته. خب الآن کنار خانواده هستم. خیلی روحیه یعنی خب خیلی شدید بود این اتفاق. من این 

را مدیون شما و   آورند که از وقتی که تو آمدی، حال ما خیلی بهتر شده و من این ها به زبان میدارم واقعاً این 

 جوری نبودم. دانم. چون واقعاً من پیش از این اینهای شما و مولانا می برنامه 

خوردم. الآن یکی از  ای نداشتم و خیلی از درون خودم را می کنم که من اصلاً چنین روحیه یعنی خودم اقرار می 

کنم، یکی همین  هایش را حفظ کردم، الآن چیزی که خب با خودم تکرار می ها خیلی چیزهایی که خب حالا این شعر

 شعرِ

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن 
 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خورم تو غم مَخَور من غمِ تو می

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق
 ( ۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بله.  آقای شهبازی:
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کنم. این بیتی را که شما  ها را هِی با خودم تکرار می کند و اینها، اشعار، خیلی به من کمک می خب این   خانم ندا:

 هایتان توی همهٔ برنامه 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 مطلق: کامل، تمام، به دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کند که من هیچ اعتراضی به این شرایط و این وضعیت نکنم. اگر اجازه بدهید، حالا  این خیلی به من کمک می 

وقت ممکن است نباشم، اگر اجازه بدهید    که صحبت طولانی نشود و من هم الآن زمان را متوجه، یک خاطر این به

که اصلاً را، یک چندتا بیت اول آن که هم حالت دعایی دارد و هم این  این دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی 

 شوم. را بخوانم خیلی ممنون می این

 کنم.بله. بله بله، بفرمایید، بله خواهش می  آقای شهبازی:

کنم که خب این خواهر من که حالا این اتفاق برای دخترش  کنم. قبل از آن هم فقط اشاره می خواهش می   خانم ندا:

که الآن، من الآن مثلاً خیلی عجیب است  گفت تو را خدا دعا کن یا اینها مثلاً حالا به من می افتاده، خیلی وقت 

خواستم، دعا کردن معنا ندارد. و  گوید که می جوری عمیق نشدند، می این کسانی که خب هنوز این   وقتی که به 

کنند  ها عجیب است. احساس می کردم، ولی خب خیلی برای آن جوری فکر نمی طوری نبود، این خودم هم قبلاً این 

گویم پایت را بیاور  ها من می ها مفهوم ندارد. گاهی وقت ها تو رفتی مثلاً روی آسمان. خیلی برای آن گاهی وقت 

خوانم و دیگر از خدمتتان خداحافظی  تکه را می   هایی بوده که من گرفتم و الآن اینها درس این   روی زمین. ولی

 کنم.می 

 بله، ممنونم.  آقای شهبازی:

 کنم. دعا و شفاعت دقوقی در خلاصِ کشتی، دفتر سوم. خواهش می   خانم ندا:

 چون دَقوقی آن قیامت را بدید 

 رحمِ او جوشید و اشک او دوید 
 ( ۲۲۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 گفت: یارب منگر اندر فعلشان 

 دستشان گیر ای شهِ نیکونشان 
 ( ۲۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خوش سلامتشان به ساحل باز بَر

 ای رسیده دستِ تو در بحر و بَر
 ( ۲۲۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بَر: خشکی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای کریم و ای رحیمِ سَرمدی 

 درگذار از بدسِگالان این بدی 
 ( ۲۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَرمدی: همیشگی، ابدی 
 بَدسِگال: بدَاَندیش، بدخواه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ای بداده رایگان صد چشم و گوش 

 بی ز رَش وَت بخش کرده عقل و هوش 
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بیش از استحقاق بخشیده عطا 

 دیده از ما جمله کفران و خطا 
 ( ۲۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای عظیم از ما گناهانِ عظیم 

 تو توانی عفو کردن در حریم 
 ( ۲۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ما ز آز و حرص، خود را سوختیم

 وین دعا را هم ز تو آموختیم
 ( ۲۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آز: طَمَع 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 حرمتِ آن که دعا آموختی 

 در چنین ظلمت چراغ افروختی 
 ( ۲۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 رفت بر لفظش دعا همچنین می

 آن زمان چون مادرانِ باوفا 
 ( ۲۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رفت از دو چشمش و آن دعا اشک می

 برآمد بر سَما خود از وی میبی
 ( ۲۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سمَا: سمَاء، آسمان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آن دعایِ بیخودان، خود دیگر است 

 آن دعا زو نیست، گفتِ داور است 
 ( ۲۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنم از این برنامه، از وجود شما، از وجود مولانا  جا من وقت عزیزان را هم نگیرم. واقعاً خدا را شکر می تا همین 

ای که آدم حالا یا کسی که به گیرم که واقعاً تا آن مرحله به دعا کردن من خودم دارم خیلی چیزها یاد می و راجع 

 کند و این درواقع همین بیتی که شما فرمودید که ذهنی اکثراً دعا می فنا رسیده یا خود آدم با آن من 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَش نَود یزدانِ پاک وَز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ای که در زندگی  کند و این چیزی است که من حالا توی این درواقع سختیکار می داند که دارد چه و واقعاً خدا می 

 داند. فهمم که واقعاً من دلیلی ندارد دعایی بکنم که خدا خودش هست و می را می  رو داریم، دارم این الآن پیش  

 آفرین!  آقای شهبازی:

 باز هم از شما ممنونم آقای شهبازی، دیدم ساعتتان خیلی دیر وقت است، واقعاً خدا قوت.  خانم ندا:

 خیلی ممنون.   ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

که همه  توانم، من واقعاً این انرژی را ندارم. ممنون از برنامهٔ خوبتان. به امید اینمن خیلی خودم نمی  خانم ندا:

 های مولانا و شما داشته باشند.موفق باشند و بتوانند واقعاً آن درک عمیق را از حرف 

 شاءالله، ممنونم. ان  آقای شهبازی:



  ۱۰۶۰ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 26صفحه:                                                       برو به فهرست

خدا را شکر آقای شهبازی که توانستم با شما تماس بگیرم، خیلی خوشحال شدم. از عزیزانمان که حالا    خانم ندا:

آقای شریف  فریبا خادمی،  دوستان  خانم  همهٔ  از  یاد گرفتم.  درواقع  ایشان  از  را  ابیات  خواندن  این  من  زاده، 

شاءالله که همه خوب و سلامت باشند و همه پیشرفت  ممنونم، خانم پریسا، خانم اکرم از قزوین، آقای صادق، ان

 کنیم. 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ندا[ 
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 آقای مرتضی  -۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای مرتضی[ ]سلام و احوال 

دهم. معجزات  آقا مرتضی: من مرتضی هستم، سی و هفت سالم است، پنج سال است که گنج حضور را گوش می 

 کلاً زیر و رو شد. ام اصلاًزیادی دیدم از این گنج حضور، فضاگشایی را یاد گرفتم و زندگی 

می  که  را  مالی  جبران  بکنم،  را  معنوی  جبران  زدم که  می زنگ  بیشتر  چقدر که  هر  من  کنم که  به  بیشتر  کنم 

گردد، یعنی اصلاً زبانم هم قاصر است از گفتنش. اما زنگ زدم جبران معنوی را بکنم و بگویم که چقدر  برمی 

 من را تغییر داده. فضاگشایی زندگی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گویم: خواهد شروع کند می شوم، اول که ذهن می هر موقع که صبح از خواب بلند می  آقای مرتضی:

 او ل و آخِر تویی ما در میان 

 هیچ هیچی که نیاید در بیان 
 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی  عنوانِ من نهایت الهی قابلِ بیان نیست و باید به آن زنده شویم، ناچیزیِ ما هم به طور که عظمت بی»همان 

 قابلِ بیان نیست و ارزشِ بیان ندارد. باید هرچه زودتر آن را انکار کنیم و به او زنده شویم.« 

خوانم که فضا  گویم، هر لحظه فقط یک شعر مولانا را می شود می افتد، یک چیزی می هر موقع که یک اتفاقی می 

که دروازهٔ مولانا را از طریق گنج حضور، از طریق شما،  باز بشود، یعنی هر لحظه من فقط خدا را شاکرم برای این

 های دنیا هم وجود ندارد. ببخشید من یک از طریق زبان فارسی، همچین چیزی اصلاً توی کل بهترین دانشگاه 

 کردم تلفنم بگیرد. ذره هلُ شدم، فکر نمی 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ بله.  آقای شهبازی:

خاطر همچین نعمتی که مفت و مجانی وارد تلویزیون شده با یک کانال. توی  واقعاً خدا را شاکرم به   آقای مرتضی: 

کسی نیست، شاید مثلاً آموزشی نبیند، هیچ امکاناتی نداشته باشد، همچین چیزی    بدترین جاهای ایران که هیچ 

 کنم. کنم، واقعاً خدا را شکر می رسد و خدا را شکر می از طریق مولانا، از طریق شما، از طریق جان به ما می 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 خوانم من وقت عزیزان را نگیرم. یک بیت شعر را می  آقای مرتضی:
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 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خواهم بگویم که واقعاً، فقط می  آقای مرتضی:

 دارم یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی

 زیرا که توی کارم زیرا که توی بارم 
 ( ۱۴۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »جان من و جان تو« آقای شهبازی ببخشید هول شدم. 

 ست«. یواش بخوانید »جان من و جان تو« بله »گویی که یکی بوده  آقای شهبازی:

 ستجان من و جان تو گویی که یکی بوده

 سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم 
 ( ۱۴۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آقای مرتضی: 

 ستجان من و جان تو گویی که یکی بوده

 سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم 
 ( ۱۴۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خامش کنم از غیرت زیرا ز نبات تو 

 بارم ابر شکرافشانم جز قند نمی
 ( ۱۴۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

فهمم که واقعاً اصل به دنیا آمدن من  که می واقعاً همین   ]صدا نامفهوم[که واقعاً هر لحظه از این نعمتی که، از این 

آید به دنیا؟ برای چه خدا  همه خوشی باشد، خب بالاخره برای چه آدم می ها داده، اینهمه نعمت چیست؟ این 

قدر  که شما این آسای شما، من مثنوی معنوی را خواندم ولی اینکه با تفسیرهای معجزه من را خلق کرده؟ این 

انگیز است و توی هیچ دانشگاهی همچین چیزی پیدا  های مولانا را برای من واقعاً شگفترمزگشایی کردید بیت 

 شود.نمی 

بارد،  کنم برای گنج حضور. و این نعمت خوب را، این شکر را خداوند هر لحظه به من می واقعاً خدا را شکر می 

 زندگی من زیر و رو شده توی این گنج حضور. 
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کردم، این یک بیت هم تأثیر  اول که شروع کردم، شروع کردم بیت را حفظ کردن، اول بیت را یک بار تکرار می 

ور  ور آن ذره فضاگشایی زندگی من را این  قدر خدا بخشنده است، یک قدر خدا مهربان است، این گذاشت. اینمی 

]صدا  بینم چقدر من نیازمندم،  گذرد می . ولی الآن هر روز که می ]صدا نامفهوم[گذرد  کرد. حالا هر روز که می 

 .نامفهوم[

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مرتضی[ 
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 کودک عشق خانم مِرسانا از مرودشت  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم مِرسانا[ ]سلام و احوال 

 خواهم یک شعر از حافظ، یک شعر از مولانا بخوانم. می   خانم مرسانا:

 آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم مرسانا: 

 تر نباشد خوش آمد گُل وز آن خوش
 که در دستت به جز ساغر نباشد 

  

 دلی دریاب و دُر یاب زمانِ خوش
 که دایم در صدف گوهر نباشد 

 

 غنیمت دان و مِی خور در گلستان 
 که گُل تا هفتهٔ دیگر نباشد 

 

 ایا پُرلعل کرده جامِ زَرّین 
 ببخشا بر کسی کش زر نباشد 

 ( ۱۶۲)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خواهم یک شعر از مولانا بخوانم. حالا می   خانم مرسانا:

 خانم مرسانا: 

 در این بحر، در این بحر، همه چیز بگُنجد 
 مترسید، مترسید، گریبان مدرانید

 ( ۶۳۷مولوی، دیوان شمس، غزل  ) 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مرسانا[ 
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 خانم محدثه از امارات با سخنان آقای شهبازی  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم محدثه[]سلام و احوال 

 ای داشتم خواستم برایتان بخوانم.استاد، یک نوشته  خانم محدثه:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

پرد به فکر دیگر، این آدم ذهنی بیدار است، یعنی از فکری میذهنی: هر کسی که بیشتر در من من   خانم محدثه:

خوابد، بدتر خواهد بود. یعنی ممکن است چیزی که در خواب  بیشتر در خواب است. حتی از خوابی که شب می 

 بینند. تر باشد تا چیزی که در واقعیت ذهن می بینند به واقعیت نزدیک می 

 ترهر که بیدار است، او در خوابْ

 هست بیداریش، از خوابش بَتَر
 ( ۴۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت

کند که اصلاً اختیاری رویشان ندارد. اگر او همانیده  ها حرکت میسازی ذهنی و فکر وسیلهٔ سبب همانیدگی به 

شود. یعنی شما صاحب  گوید و او خشمگین یا عصبی می شود. مثلاً یکی چیزی می باشد در مرکزش کنترل می 

 اندیشه نیستید. 

 ست همچون پَریدل آمد که در حدیث 

 ست در بیابانی اسیرِ صَرصَری
 ( ۱۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 باد سرد و سخت، باد تند  صَرصَر:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

مسیر حضور: حالا که فهمیدم باید به حضور زنده بشوم، چند برنامه و چند کتاب را دنبال کنم، تا زودتر برسم.  

گویم حضوری وجود  شوم و می کند، که بعد از مدتی خسته می ذهنی به من پیشنهاد می ای است که من این برنامه 

 شوم. ندارد و دلسرد می 

 مَکرِ شیطان است تَعجیل و شتاب 

 لطفِ رحمان است صبر و اِحْتِساب 
 ( ۲۵۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تَعجیل: عجله کردن 
 معنیِ حسابگری جا به کردن، در این  اِحْتِساب: حساب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 



  ۱۰۶۰ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 32صفحه:                                                       برو به فهرست

عذرخواهی: درد آمد، غم آمد، خشم آمد، برابر است با روی خودت کار کن. باید از خودش بپرسد چه خاصیتی  

 کند. این را زندگی فرستاده، که من یاد بگیرم تا روی خودم کار کنم. در من هست که این درد را جذب می 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین!  آقای شهبازی:

تر توانید عبور کنید، پس هر چه اتفاق را جدی بگیرید سخت آید، شما از کنارش مثل آب نمی مقاومت: اتفاق می 

 شود.می 

 ها بجِهْ گره، از زخمِ دندانچون آب باش و بی

 امساییکوبی و میمن تا گره دارم، یقین می
 ( ۱۳۸۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

حلش  کنید. و راه های جدید برای مسئلهٔ خودتان پیدا می حلفضا گشایی: یعنی دسترسی به صنع و با این کار راه 

رسید که دیگر  ای می افتد تا به مرحله هم این است که اصلاً مسئله نسازید. آن هم با تمرین و تمرین اتفاق می 

گویید من دشمن شما نیستم، من به شما کاری  سازید. و اگر هم کسی خواست مسئله بسازد، می مسئله نمی 

 دارد.ایستد مقاومت کند، قضاوت کند، تفسیر کند، پس مرکز را روشن نگه می ندارم. نمی 

 اندرین بود او که اِلهام آمدش 

 کشف شد این مشکلات از ایزدش 
 ( ۲۳۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شود؟ کِی یک همانیدگی خودش  کنم با فضاگشایی، کیِ این کار من درست می شُکر و صبر: صبر یعنی من صبر می 

ای ندارم. شُکر یعنی من باید از این ابزار فضاگشایی  اندازم. عجلهرا به من نشان خواهد داد؟ و من آن را می 

استفاده کنم. یعنی من با مولانا و آقای شهبازی، دسترسی به ابزار فضاگشایی دارم که خداوند را به مرکزم بیاورم  

 ها کنم. و خودم را آزاد و ر 

 ام من، شاکرم من، ای حریف راضی

 شریف رسوا و پیشِ حق طرف  این
 ( ۱۰۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت
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شویم حضور ناظر.  کنیم، پس می کنیم یعنی مرکز را عدم می ذهن و حضور ناظر: وقتی با فضاگشایی به او نگاه می 

جا ذهنی دکانی باز کردیم در بالای دکان حضور و در آن شود دید. با من کاری و فکرهای بد را می یعنی خراب 

کم شود که کم گذاریم چون حضور ناظر داریم. این کار باعث می ذهنی را تنها می کنیم، پس من دیگر زندگی نمی 

 ذهنی خراب شود. دکان من 

 تو بر این دکّان زمانی صبر کن 

 تا گُزارم فرض و خوانم لَمْ یَکُنْ
 ( ۳۰۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فرض: چیزِ واجب 
 گزارم فرض: نماز بخوانم. مراد زنده شدن به زندگی و اقرار به از جنسِ خدا بودن است. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شوند عینک دید یا ها می شویم و آنهویت می ها هم کنیم، با چیز ذهنی درست می ما متوجه شدیم که وقتی من

کند. خب  کنیم. این عقل جزوی، شباهتی به عقل کلُ ندارد که کائنات را اداره می مرکز ما که عقل جزوی پیدا می 

شویم و آن ها است، به خودش زنده می جای هشیاری جسمی که فقط توصیف خدا است، توصیف نقش حالا ما به 

 کنیم نظر ایزدی خواهد بود. موقع بصیرتی که پیدا می 

 ستتو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده

 چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند 
 ( ۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گر چه بصر عیان بُوَد، نور در او نهان بُوَد

 شود نظر، جز به بصیرتی دگردیده نمی
 ( ۱۰۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خیلی ممنون استاد. 

 خیلی زیبا! عالی بود!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم محدثه[ 

شاءالله روز  خب، متأسفانه باید برویم، بله! باید از حضورتون مرخص بشوم، برنامه تمام شد. ان   آقای شهبازی: 

روز بدهید. درس امروز مستلزم مطالعهٔ شما است،    هایتان را آنتوانید پیغامشنبه در خدمتتان خواهم بود، می سه

صورت پیغام کوتاه دربیاورید و  های مختلفش انشا بنویسید. و به شاءالله بتوانید برای قسمت تر انیک کمی دقیق 
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در این برنامهٔ تلفنی بخوانید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان،  

 کنم. خدا نگهدار. با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 

 �🔹🔹�پایان بخش دوم �🔹🔹�

 


